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  إلَِّا الَّذيِنَ آمنوُا وعمِلوُا الصالِحاتِ وتوَاصوا بِالحْقِّ وتوَاصوا بِالصبرِ. إنَِّ الإْنِسانَ لفَيِ خُسرٍ. والعْصرِ

  موارد ذكر قسم

ها،  كه مراد زمان خاص است يا تمام زمان در اين.  است يعني زمان»عصر« است و متعلق اين قسم هم  واو قسم،اول سوره
  .ستااختلاف بين اهل تفسير از اول دنيا تا آخر دنيا، 

اگر . دو نشانه در آن موارد بايستي باشد يكي اهميت موضوع، دوم انكار طرف مقابل. كنند عقلا در موارد خاصي قسم ياد مي
گاه قسم ياد  خورنده هم اهميت نداشته باشد، هيچ  مورد قسم از ديدگاه عقلا اهميت نداشته باشد، از ديدگاه قسمچه چنان
جاي قسم بايد اين ويژگي را داشته باشد كه  .خورند  قسم نميچنين جاييعقلاء اگر بخواهند دقيق صحبت كنند، . شود نمي

 وقتي مخاطب نپذيرفت، چون ،در اين موارد. اهميت و غيرقابل قبول باشد  بي و از ديدگاه مخاطبمهمخورنده  از ديدگاه قسم
اين يك قانون . شود متوسل به قسم مي اصل مطلب مهم است و مقيد است اين مطلب را به باور شنونده برساند، گويندهنزد 

شخص خبردهنده به چيزي قسم نكتة ديگر اين است كه  . ندارد و زبانكلي در محاورات عقلايي است كه ربطي هم به دين
  .خاطب و شنونده اهميت داشته باشدخورد كه از نظر م مي

  مخاطب اين آيات مشركين هستند

كه اهميت  توحيد هم نه اين.  مثل ابوجهل، رسالت نپذيرفتنداز مقام را توحيد كه دعوت اند مخاطبين اين خطاب كساني
 خدايينتهي اين مطلب يعني خداشناسي و خداباوري متعلقش چون م. كه ريشة هر باور و ريشة هر سعادت استبلدارد، 
  . ذكر شودشود براي اثبات آن، قسم   موجب مياين امربينيم،  چشم ظاهر معمولاً امثال ما نميكه بهاست 

حداكثر برد ديدشان همين جهان مادي .  كه منكر جهان معنويت و خداپرستي و خداشناسي هستنداند طرف مقابل كساني
 منكر حكمت  بلكهمنكر خالق نيستند،. شان براي رسيدن به آب و نان است ها هستي كردند كه اين خيال مي. اني استحيو

 سؤالاگر از ابوجهل هم . الشانه و اديان آسماني و تكاليفي كه از سوي خدا براي زندگي انسان آمده است، هستند حق جل
 همين كه بحث را گسترش بدهيم كه اين خالق از  ولي.داي متعالد خده  را كه خلق كرده است؟ جواب ميكنيم كه شما

اگر جنگ . اش براي مشركين خيلي مهم بوده است اين دنيا با خصوصيات مادي .شوند  انتظاري دارد يا نه، منكر ميشمخلوق
 از احساسات چه چنانر اگ. كردند كردند براي در دست داشتن اين دنيا مي كردند، اگر تلاش مي كردند براي اين دنيا مي  مي

كردند كه    ميسؤالها  اگر از آن .بودهكردند براي تحكيم دنياي خودشان   استفاده مي، مثلاً در مراسم حج،معنوي ساير مردم
دادند كه دنياي ما از آن زماني بوده است كه از مادر متولد شديم تا آن وقتي كه نفسمان قطع   جواب مي؟دنياي شما چيست

اين وضعيت اعتقادي با اصول  .نهدادند  ، جواب ميشود براي شما تصور ميكردند چيزي غير از اين   ميالسؤاگر . شود
  و جا انداختنبراي اثبات. آورند خيلي فاصله دارد اجمعين براي مردم مي عليهم االله توحيدي و الهي كه پيامبران خدا سلام

  .ها اهميت داشت همين زندگي مادي بود چه براي آن  آنو ، بود جهان متافيزيك خيلي نيرو و بودجه لازمياماوراء حس 
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  »العصر«منظور از 

 قانوني هست به نام شمول لفظ مطلق نسبت ولي .هيچ اشكال شرعي و عرفي ندارد كه عصر را به معني مطلق زمان بگيريم
 همين ، زمان اراده شده استكنيم كه مطلق  وقتي لفظ عصر براي جنس زمان وضع شده است و فرض مي. به اظهر مصاديق

 ظرف .كنيم  زمان را مثل يك ظرف فرض ميما. تر است تواند منصرف به آن مقطعي باشد كه از ساير مقاطع جالب مطلق مي
 كلمة عصر كه مطلق است نسبت به همة مقاطع زمان، به خاطر مظروفش در آن .كند اهميت پيدا ميبه خاطر مظروفش 

 ذكر  غيرعاديدر روايات شواهدي آخرالزمان براي.  استتر بيش ششود، جذابيت انگيز واقع مي  قرني كه رويدادهاي شگفت
 چنين زماني به اين دليل. دشو به جهان غيب مي انسان توجه موجب  وبا ضوابط طبيعي قابل انطباق نيست كه شده است

ها به ذهن   است قبل از همة زمانتر بيشبيتش كه جذا  اين يكي از مصاديق مطلق است، ولي به دليل اين.كند اهميت پيدا مي
 زمان ظهور آن حضرت ه، در اين آية شريف»عصر«آيد و اشكال شرعي و عقلي و نقلي ندارد كه منظور از  انسان مي

  .الفداء باشد له روحي و عليه االله سلام
فرمايد كه  بوده است كه خداي متعال ميزماني . كند ها پيدا مي  امتيازي از ساير زمانش اين زمان به موجب خصوصيات قهراً

»ْالفَْتحرُ اللَّهِ وَاء نصا. إِذَا جاجْخلُوُنَ فيِ ديِنِ اللَّهِ أفَودي النَّاس تَأيردر مورد آخرالزمان گفته شده كه زماني است كه مردم .»و 
» يدخُلوُنَ فيِ ديِنِ اللَّهِ « موجباي كه در ابتداي اسلام  يعني با در دست داشتن آن وسيله!» أفَوْاجا ديِنِ اللَّهِيخرجون من «

  .شود  اين عوامل در اين زمان برعكس ميكرد عملشود كه  گونه مي ، وضعيت اينشده مي
  او زماني را قبول داشت كه در آن مردم.يك چنين وضعيتي از ديدگاه مخاطبين مقام رسالت يعني ابوجهل قابل قبول نبود

ب و اعرا. و آن هم منحصر به مواردي محدودداري   دام وزراعت ؛كردند شان را تأمين مي زندگيونه تلاش سه چهار گاز 
؟ به اندازة قدر چهالعرب تفسيرشان از عصر همان زندگي خودشان بود و برايشان خيلي اهميت داشت،  رههاي جزي پرست بت

  .خورد  خداي متعال قسم ميچنين چيزيبه . هستي خودشان

   الإِْنسانَ لفَِي خسُرٍإِنَّ

إنَِّ الإْنِسانَ لفَيِ  «.شوند اي خارج مي عده» إِلَّا الَّذيِنَ آمنوُا«گيرد ولي به قيد  ها را مي كلمة انسان در آية دوم همة انسان
رمايه خود را  زيرا تمام سشان بستگي به اين نان و آب دارد، در زيانند كنند هستي هايي كه گمان مي  يعني ابوجهل،»خُسرٍ

ها  در صدر آن مفاد روايات طبقهستند كه » إِلَّا الَّذيِنَ آمنوُا«ين از گروه مؤمن. سرف ماديات كردند
  .عليه قرار گرفته است االله صلوات ينمؤمناميرال

اش  تيجهكند كه ن  استفاده ميطوري ابوجهل .هاي ديگر داده است نعمت وعمر به ابوجهل و به اميرالمؤمنين خداي متعال 
اما گروهي . گردد رود و عمر هم برنمي گيرد كه از بين مي  در مقابلش مثلاً ده شكم غذا مي ودهد  سرمايه را مي؛خسارت است

 كه انسان چشمش از مطالعه، فكرش از اي همثل سرماية جواني، سرماي. برند ترين بهره را مي ها كامل هستند كه از اين سرمايه
اين  .شود خسته نمي، خواهد مي، دست و پايش از تلاش براي كساني كه خدا شود  خسته نميحقايق زبانش از بيان  وتفكر
كم   كمقوس صعودي دارد، بعدتا بيست سالگي و بيست و پنج سالگي . ودش ف ميي ضع تدريجاًيست و نگيها كه هميش نعمت

  .دارد به خصوص از چهل سال به بعدقوس نزولي 

  اهميت دوره جواني

كار خوب ازشان وقتي ها كار دارم كه  گويد من با پيرمردهاي اين امت كاري ندارم، با جوان ات داريم كه شيطان ميدر رواي
د كه ديگر  پير كه شدن.رفت مبتلا كنم ها را به پس اين. توانند به سمت كمال حركت كنند، نگذارم حركت كنند  مي وآيد برمي

رد بازخواست فرمايد در قيامت وقتي كه مردم را مو  روايات كه خداي متعال مييگري از ددر گروه .توانند بكنند كاري نمي
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كنيم كه در جواني   ميسؤال از او . كارهاي مستحب انجام دادي وقدر نماز خواندي هيم در عمرت چپرس  نمي،دهيم قرار مي
 براي كمالات قدر چه؟ يگيري كرد  دستقدر چه گناه ترك كردي؟ قدر چه نماز خواندي؟ قدر چهكردي؟ در جواني  چه مي

خواهد بگويد من در پيري از صبح تا ساعت نه شب مثلاً در مسجد محلمان  نظري سراغ علوم مفيد رفتي؟ شخص دلش مي
دهد اگر مثبت باشد و اگر منفي باشد او را مستحق  به تلاش جوان بها مي. دهد به اين كار بودم، ولي خداي متعال بها نمي

 ؛صد و هشتاد درجه چرخيده استدقيقاً اين حقيقتي كه طبق روايات و آيات هست در جامعة مردم، . دهد ر ميعذاب قرا
اين . شود وقت آدم خوبي مي  آنتمام شداش كه   تا جوان است بگذاريد كارش را بكند، جواني.گويند جوان است، دل دارد مي

.  مادر و پدرها هستندهممردم ند در بين مردم و بخشي از ك هاي خودش پخش مي  مهره طريقزتعبيري است كه شيطان ا
 در  كه روايت وارد شده استطبقولي وقتي . گذارند گذارند و شما را در قبر او نمي دانم كه او را در قبر شما نمي من مي

نند مردم خوبي ك  كه خيال ميهايي دي؟ من اين روايت را منتقل نكنم به آنچه كرات را  ند جوانيپرس ميقيامت از او 
  !هستند؟

 چه كسيدوم، .  روايات است آيات وخلاف كه اين حرف بر  ايناول چرا؟ . نيستي ديگركسكار اين حرف جز شيطان 
ماند كه فرصت توبه داشته باشد؟ وقتي كه وسط خيابان  تعهد داده است كه جوان بيست ساله تا شصت سال ديگر هم مي

 شيطان به عظمت و عزت حق تعالي قسم !جا وقت توبه است؟ شود، آن ه موت انسان ميزند و منتهي ب ميبه انسان  يماشين
  .ندشومحروم در قيامت از بهشت و رحمت حق تعالي  تاخورده كه افراد غافل را گمراه كند 

  ...إِلَّا الَّذِينَ آمنوُا

إِنَّ «.  اين كيفيت وارد شده استقسم بهاز سوي حق تعالي چون اين زندگي در نظر امثال ابوجهل اهميت داشته است، 
هر يعني . اجمعين را نپذيرد در زيان است عليهم االله هاي انبياء خداي سلام بعدي اگر فرموده اين انسان دو» الإْنِسانَ لفَيِ خُسرٍ

ه اشخاصي بايد ديد از اين قانون كلي چ. دردبخور هم ندارد  بهگزين جايدهد،   در اختيارش گذاشتند دارد از دست ميچه
اند و  مگر كساني كه بعد معنوي خودشان را به كار انداخته. خداي متعال خارج كرده است» الّا«شوند كه با  خارج مي

ها هم مراتب مختلفه دارد، اولينش بعد از مقام رسالت، اميرالمؤمنين  اين. اند به اولين پله كه خداباوري باشد رسيده
 طبق رواياتي كه بسيار ظريف است اين و الاگوييم،   را ما الان به حسب ظاهر مي»يتبعد«عليه هست كه اين  االله صلوات

  .شان از جهت روح و معنويت يكي هستند چهارده بزرگوار همه
ها و حقايق از برادرم  فرمايد كه چيزهايي را از اسرار و واقعيت عليه به بعضي از يارانش مي االله در روايتي اميرالمؤمنين صلوات

گوييد كه  رويد نعوذباالله مي جا كه بيرون مي ، شما از اينا شنيدم كه اگر به شما بگويمعليهم االله مقام رسالت صلواتيعني 
 هر  وليحقايق بسيار است. كه ظرفيتش را نداريد  چرا؟ براي اين!عليه هست االله طالب صلوات ابي بن گوها علي گوترين دروغ دروغ

كنيم بعد از وجود مقدس مقام رسالت، اول مؤمن، اميرالمؤمنين  و لذا عرض مي. ا نداردمغزي استعداد گرفتن اين حقايق ر
  .هستند» إِلَّا الَّذيِنَ آمنوُا«از مصاديق يك و گوييم كه دو تايشان   ميو الاست ا

   است بر وجود حق تعالي و قيامت و حساب و كتابيكرد انبياء دليل عمل

گويد دليل بر وجود حق تعالي و جهان غيب و قيامت و حساب و كتاب،  عليه مي تعالي االله مرحوم ملانظرعلي طالقاني رضوان
 را ، از مال و راحتي و مغز و قدرت بيانواران، همة امكاناتشان آن بزرگ. اجمعين است عليهم االله نوع عمل كردن انبياء سلام

ها در معنا و بهترين و آخرين  يافت كردند؟ اولين آندر مقابلش چه در. نبوده استهم مهم  و برايشان كردند صرف ديگران مي
از دست امتش هيچ پيامبري ست، فرمود به مقداري كه من اذيت كشيدم از دست امتم، ا عليه االله صلواتسالت ها كه مقام ر آن

تعالي توصية بلكه به فرموده حق .  دنيايي نبودتوصيه و سفارشفرمايشات آن وجود مقدس نسبت به خاندانش، . اذيت نكشيد
الاّ من شاء انَ يتّخِذ «كه  اجمعين بود به اين عليهم االله در حفظ رابطة بين مردم و اهل بيت صلواتمنحصر آن حضرت به مردم 
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مردم به القربي شده است جز اين نيست كه  اي كه سفارش ذوي پنج آيه-اين چهارهدف .  اين آية قرآن است.»الي ربه سبيلا
برخورد با مردم با اين اصل اعتقادي هر يك از ائمة طاهرين به هر صورت .  كمال انساني پيدا كنندو شوندتر  خدا نزديك

  . هدف ديگري ندارند كنند، جز اين هدف،

   بوده استشانهايي كه كشته شدند به شمشير اولياء خدا، به نفع آن

جهنم . تر بود ماندند جهنمشان عميق اگر ميهايي كه كشته شدند به شمشير اولياء خدا،  بنده اعتقادم اين است كه آن
وقتي كه اثر نكرد، مجوز . ها كشته بشوند تا ممكن بود مورد پند و موعظه قرار گرفتند كه آن قبل از اين. مراتبي دارد ديگر

باز هم . ندشو كشته مي و شدند خروج كردند بر امام زمانشان، كافر  چون يعني. از ديدگاه جنبة حقوقي اسلام پيدا شدشانقتل
  .دهندادامه به كارشان كه بمانند و   است تا اينتر كمها  در اين وضعت، خسارت آن

در مورد آن كساني كه . كند كنيم كميت جهنمشان فرق مي در مورد آن كساني كه محكوم به كفر نشدند، عرض مي
 كيفيت جهنمشان و اختلاف عمقش با كنيم كه محكوم به كفرند و كشته شدند و به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند، عرض مي

 رحمت و محبت و رأفت او  يعني»سبقت رحمتهُ غضبَه« خداي متعال شخصيتي است كه تر  به بيان روشن.كند هم فرق مي
  .چه هست خير است ، هردشمني نداردحق تعالي ه البت. اش سبقت دارد بر غضب و دشمني

  مراتب محبت

از مثلاً  قبل از ازدواج  كسيممكن است كه.  هم نشان داده است، حتماً هم به شمانشان داده استخداي متعال به من كه 
 آن خانم بگويدروز دوم .  بوده استش با فردي كه خيلي مورد قبول و پسندكند بعد ازدواج .آمده است  ميشفرنگي بد گوجه

ها را  خانم اين. آورد فرنگي را مي نزل گوجهآيد م وقتي مي. فرنگي هم بگيريد شما از بيرون كه تشريف آورديد يك كيلو گوجه
 پنج سال از  و بعد از بيست وگيرد وقت هم ايشان موضع نمي آن. كند به آقا شود تعارف مي كند و موقع غذا كه مي خورد مي

  .ممكن است  اين.خورد آمده است مي آن چيزي كه بدش مي
 سن برود بالاتر وضعيت اين هورمون عوض هر چه هاي هورموني، هاي طبيعي و به قول متخصصين، محبت در محبت

كه فضيلت و كمال را در محبوب خودش ادراك  هاي معنوي به دليل اين ولي علاقه. دهد را از دست مي شدتششود و  مي
يل اوا. شود  ميتر بيش جذابيت  وتر بيش، كمالات تر بيشبيند فضايلْ  شود مي تر مي چه نزديك هر. شود كرده است، كم نمي
بعد . هايش را شفا بدهد مريض بدهد و سرماية خوب  و خانة خوب،به او همسر خوبكه  خواست براي اين خداي متعال را مي

 قطع موجودي است كهبيند كه اين معبود و اين معشوق،  رسد به جايي كه مي  مي وتر شد به اين خداي متعال م نزديكك كم
ام از  رود كه من در جواني يادش مي. ، خودش خواستني استكند  مخلوقش عطا ميهايي كه به متنظر از اين همه بركات و نع

تواند خودش را به جايي برساند كه بگويد خودت را دوست  مي.  امثال اين چيزها را خواستم وخانه خواستمخدا زن خواستم، 
  .ام  را ديدهمواردشخود من . توي دنيا شده است. شود شود؟ مي گوييد نمي شما مي. دارم


